
خلقت آدم علیه السلام – قسمت اول
در راستای مطالب که پیرامون نظریه تامل ناشتم، قرار شد به کیفیت خلقت آدم ابوالبشر علیه السلام
بپردازیم. که البته بحث مفصل است و نیازمند چند پست است. و تصمیم گرفتم مطالب را در شرح

ابیات از مثنوی بنویسم که در این مورد سروده شده.

اما بعد.. مرحوم کرمان اع میفرمایند:

چون ملائك سوي آن بيت آمدند       ** * **      با تضرع باب عفو حق زدند
عفو حق شد شامل احوالشان       ** * **      گشت حاصل سربسر آمالشان
جمله روكردند سوي روي حق       ** * **      لاجرم بردند در طاعت سبق

قضیه مربوط به اعتراض ملائه است، که وقت فساد جن و جان را دیدند، گفتند باز میخواه خلقت در
زمین بن که موجب فساد و خونریزی باشند؟ “قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء” و در

ادامه گفتند که آن خلیفه را از ما انتخاب کن ال آخر…

که این اعتراض موجب غضب خداوند شده و ملائه را از عرش خود دور ساخت، تا اینه هفت دور
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حول بیت المعمور گشته و طلب مغفرت کردند تا بخشیده شدند. چنانه امام باقر ع از امیرالمؤمنین
يملالْع نْتنَّكَ اتَنا الَّمما ع لَنا ا لْملا ع تىا شم لنَا افْعبا رةُ يئَنند:  فَقَالَتِ الْمعلیه السلام روایت می
‐ابِعصوا بِاشَارا شِ ورذُوا بِالْعََف قَال ،امع ةاىسِ مةَ خَميرسشِ مرالْع نم هال مدَهاعفَب قَال يمالْح
شروا الْععد و طُوفُوا بِه فَقَال ورمعالْم تيالْب ملَه عضةُ‐ فَومحلَتِ الرنَز و هِملَيا لج و زع بالر فَنَظَر
عضداً‐ فَوبونَ اودعي  ‐ٍلَكم لْفونَ اعبس موي لك دْخُلُهالَّذِي ي تيالْب وه و ‐فَطَافُوا بِه رِض ل نَّهفَا

اله الْبيت الْمعمور تَوبةً هل السماء‐ و وضع الْعبةَ تَوبةً هل ارض‏.

پس بيامد وح از يزدان پاك       ** * **      خلقت خواهم بپا آرم ز خاك
چون نمودم راست آن خلق جديد       ** * **      سربسر از بهر او ساجد شويد

“و اذْ قُلْنا للْملائة اسجدُوا دم فَسجدُوا الا ابليس قال ا اسجدُ لمن خَلَقْت طينا” 

پس خطاب آمد ز قهار جليل       ** * **      هم باسرافيل و هم بر جبرئيل
تا فرود آيند بهر قبض خاك       ** * **      از براي صورت آن جسم پاك

و لَقَدْ خَلَقْناكم ثُم صورناكم ثُم قُلْنا للْملائة اسجدُوا دم‏

مشخص است که خلق کردن غیر از صورت گرفتن است، و خداوند آدم را بسیار پیش از آنه به زمین
بفرستد در عالم روح خلقت کرده بود، اما برای فرستادن او در عالم جسم، ملائه را به زمین فرستاد تا از
عناصر هورقلیا بیاورند و با آن، بدن اصل او را مصور کرد، و سپس آن روح را تنزل داده به آن بدن

تعلق داد.

برای غیر آشنایان با حمت مشایخ عرض مینم: (علت اینه میویم هورقلیا این است که، اولا خاک
عرض زمین، خود مرکب از سایر عناصر است. ثانیا به بدن اصل ربط ندارد، چرا که آدم علیه السلام
تا مدتها تنها با بدن اصل خود در بهشت هورقلیا بوده و بعد از خوردن میوه آن درخت به عالم اعراض

نزول کرد و بدن از عناصر این عالم گرفت.)

چون فروگشتند آن قوم گزين       ** * **      استعاذه برد سوي حق زمين
چون كه مختار از خطاب حق بدند       ** * **      هر دوشان سوي فلك بالا شدند

پس مقرر شد كه عزرائيل راد       ** * **      جانب ارض آيد از سبع شداد
قبضه ای بردارد از روي زمين       ** * **      بهر جسم پاك آن خلق گزين
استعاذه برد خاك از قبض او       ** * **      او هم از عصيان حق تابيد رو
قبضه برداشت از آن خاك زار       ** * **      داد اندر دست جبريلش قرار

قَهبفَس لةً فَنَزضا قَبنْهم قْبِضي ضِ‏ ورا َلبِطُ اهنْ يا يلئربج رمفَا مآد خْلُقنْ يا َالتَع هال ادرنْ اا
ابليس لَعنَه اله الَ ارضِ و قَال انَّ اله تَعالَ يرِيدُ انْ يخْلُق منْكَ خَلْقاً و يعذِّبه بِالنَّارِ فَاذَا اتَاكَ
يلئربكِ جلا الْمتَاها افَلَم قَال يبنَص يهلنَّارِ فونُ لئاً يشَي ّنم خَذَتنْ انْكَ ام هوذُ بِالعا كِ فَقُوللالْم
قْبِضي لَم و عجفَر لنَّارِ قَالل يبنَص يهونُ فئاً يشَي ّنخُذُ متَا  ْنلَكَ بِاسرالَّذِي ا هوذُ بِالعا ّنا قَالَت
ئاً وخُذْ شَياي لَم و عجفَر هلَيفأقسمت ع يلائيم ثعا فَبتُهمحاستعاذت بِكَ فَر ِبا ري قَال ئاً وا شَينْهم



قَال كذَلكَ ثُم بعث اسرافيل فَرجع و لَم ياخُذْ شَيئاً ثُم بعث عزرائيل فَقَالَت اعوذُ بِاله منْكَ انْ تَاخُذُ
ا وهَعا نخُذْ م هماس لج هال فَقَال هال َلا ابِه عجر ةً وضا قَبنْهم ضا فَقَبهلَيا تلْتَفي ئاً فَلَمشَي ّنم
مقَهَْخا و مانُهلْوا كَ اخْتَلَفَتذَلا فَلهمنْعا ا وهخْشَنا أصفرها و أحمرها و أسودها و أبيضها و ا ونَاهدا
فَمنْهم ابيضِ و اسودِ و اصفَرِ و احمرِ ثُم قَال اله تَعالَ لعزرائيل ا لَم تَتَعوذُ ارضِ منْكَ بِ؟
قَال بلَ و لَنّ لَم الْتَفت الَيها نَّ طَاعتكَ اولَ من رحمت لَها فَقَال اله تَعالَ اعلَم انّ سأخلق منْها
نْتذَا كا قَال كَ وذَل عما سمل يلائرزع فَب قَال مهاحور‏اضلْكَ تُقْبعجا و مرِهغَي و ينحالص و اءنْبِيا

كذَلكَ كرهون الْخََئق فَقَال اله تَعال َ تَخَف فَانّ اخْلَق لَهم عللا ينسبون الْموتِ الَيها

خداوند ابتدا جبرئیل، میائیل و اسرافیل را جهت آوردن خاک به زمین فرستاد، و زمین برای هر سه
ایشان نالیده و اجازه برداشت خاک را نداد، و میفت از من چیزی برندارید که بخواهد مستحق آتش

جهنم باشد و آن سه مل دست خال بازگشتند.

تا اینه عزرائیل فروفرستاده شد و بدون توجه به خواست و استعاذه های زمین قبضه ای از آن را برای
صورت دادن آدم بالا برد. و در ادامه حدیث است که به همین خاطر خداوند او را برای قبض ارواح
انتخاب کرد و ابتدا عزرائیل ناراحت شد که این باعث میشود خلائق از او کراهت داشته باشند و خدا

فرمود نترس چرا که من علت های برای مرگهایشان خلق مینم تا مرگ خود را به آن نسبت دهند.

پس كف برفت از آب فرات       ** * **      گفت از تو آورم هر نيك ذات
از تو آرم جمله پيغمبران       ** * **      ازكيا و اتقيا و رهبران

پس كف دير گرفت از آب شور       ** * **      گفت از تو هر كه از حق هست دور
از تو آرم جمله ی كفار را       ** * **      وز تو سازم خلقت اشرار را

ك سزد كس را سؤال از كار من       ** * **      پرسش از ايشان شود در هر زمن
كرد بر آن قبضه آن كفها روان       ** * **      تا كه جسم مردهاش يابد روان

در ادامه حدیث امام باقر علیه السلام میفرمایند: فَقَال اله تَباركَ و تَعالَ «انّ خالق بشَراً من صلْصالٍ
َالتَع هال نكَ مانَ ذَلك و ‏» قَالساجِدِين وا لَهفَقَع وحر نم يهف نَفَخْت و تُهيوذا سنُونٍ‐ فَاسم امح نم
اءالْم نم ‐هينمفَةً بِيغُر لج و زنَا عبر ففَاغْتَر (قَال) هِملَيع نْهاجاً مجتاح و ‐خْلُقَهنْ يا ل‏ قَبمآد ف
و ِينالنَّبِي خْلُقنْكِ اا ملَه فَقَال ‐دَتمج َّتح هّفك ا فلَهلْصفَص ينمي هدَيلْتَا يك اتِ‏‐ وذْبِ الْفُرالْع
البا  و ةاميالْق موي َلا مهاعتْبا و نَّةالْج َلاةَ االدُّع و تَدِينهةَ الْممئا و ينحالالص ادِيبع و ينلسرالْم
هّفك ا فلَهلْصفَص اججا حالالْم اءالْم نى مخْرفَةً اغُر فاغْتَر لُونَ‏، ثُمىسي مه ‏ ولفْعا امع لاسا  و
فَجمدَت‐ ثُم قَال لَها منْكِ اخْلُق الْجبارِين و الْفَراعنَةَ و الْعتَاةَ‐ و اخْوانَ الشَّياطين و الدُّعاةَ الَ النَّارِ

الَ يوم الْقيامة و اشْياعهم‐ و  ابال و  اسال عما افْعل‏ و هم يسىلُون‏.

در این مورد توضیح داده بودم که هر موجودی از سه قسمت روح، نفس و جسد یا به عبارت آب، روغن
و خاک خلق شده است، چنانه خداوند فرموده انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج.

لذا در خلقت آدم علیه السلام جسد تنها (همان خاک که ملائه آوردند) کاف نبوده و قابل شل گیری
نبود، چنانه برای ساخت ی مجسمه به خاک ملس نمیتوان شل داد. بنابراین لازم بود که خداوند

http://m-kermani.ir/2017/05/16/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/


گوارا ترین آب را با آن مخلوط کند، تا توان شل گیری و صورت پذیری داشته باشد. حال اینه حقیقت
این آب چیست، نیازمند مطلب جداگانه است و این پست به قدر کاف طولان شد.


